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 به نسل جوان توصیه می‌کنم
 از آمریکا دوری کنند!

 گفت‌وگو با پروفسور گوستا اسپینگ اندرسن جامعه‌شناس برجسته دانمارکی مقیم آمریکا
 در حوزه سیاست اجتماعی، نابرابری، خانواده و دولت رفاه دانمارکی 

در جهانــی کــه ناامنی شــغلی، بحران مســکن، ســالمندی 
جمعیت، فرسایش طبقه متوسط و بی‌اعتمادی به سیاست 
به تجربــه مشــترک بســیاری از جوامع تبدیل شــده، بحث 
درباره »دولــت رفاه« دیگــر فقط یک موضــوع تخصصی در 
دانشکده‌های علوم اجتماعی نیست؛ پرسشی است درباره 
نسبت انسان با بازار، خانواده، دولت و آینده. دولت رفاه برای 
برخی، ضامن امنیت اجتماعی و امــکان زندگی آبرومندانه 
اســت؛ برای برخی دیگر، نهادی پرهزینــه، بوروکراتیک و 
گاه وابسته‌ســاز. درســت در میانه همین مناقشــه است که 
اندیشه‌های گوستا اسپینگ-اندرسن اهمیت پیدا می‌کند.
اسپینگ-اندرســن، جامعه‌شــناس برجســته دانمارکــی و 

استاد جامعه‌شناسی دانشــگاه پومپئو فابرا در بارسلونا، از 
شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان معاصر در حوزه سیاست 
اجتماعی، نابرابری، خانواده و دولت رفاه است. او پیشتر در 
دانشــگاه‌هایی چون هاروارد، تورنتو و مؤسسه دانشگاهی 
اروپا تدریس کرده و آثارش در مطالعات تطبیقی دولت‌های 

رفاه جایگاهی مرجع دارد. 
کتــاب مهــم او، »ســه جهــان ســرمایه‌داری رفاهــی«، از 
اثرگذارتریــن متــون علــوم اجتماعــی در دهه‌هــای اخیــر 
اســت؛ کتابی که نشــان داد دولت‌های رفــاه را نباید فقط با 
میزان هزینه‌های اجتماعی سنجید، بلکه باید دید هر نظام 
رفاهی چگونه میان بازار، خانواده، طبقات اجتماعی و دولت 

تعادل برقــرار می‌کند. این کتــاب در ایران بــا ترجمه ایمان 
شعبان‌زاده و از سوی انتشارات شیرازه منتشر شده است.

اهمیت ایــن گفت‌وگو بــرای مخاطــب ایرانی نیــز در همین 
جاســت: مســئله فقط این نیســت کــه دولت چقــدر هزینه 
می‌کند، بلکه این اســت که جامعه چگونه می‌خواهد با فقر، 
خانواده، کار، سالمندی، آموزش، مراقبت و آینده نسل جوان 

مواجه شود.
 مصاحبــه پیــش رو دعوتی اســت بــه تأمــل دربــاره یکی از 
پرســش‌های اصلی جهان معاصــر: آیا می‌تــوان میان آزادی 
فردی، عدالت اجتماعی، پویایی اقتصادی و امنیت زندگی 

جمعی نسبتی پایدار برقرار کرد؟

محمدجواد استادی
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پژوهشگر مطالعات فرهنگی

کتاب »سه جهان سرمایه‌داری رفاهی« 
با این ایده آغاز می‌شود که دولت‌های 
رفاه را نباید فقط با میزان هزینه‌های 

اجتماعی‌شان سنجید؛ مهم‌تر این 
است که ببینیم این یکی از جذاب‌ترین 
استدلال‌های کتاب شما این است که 

دولت رفاه فقط نابرابری را کاهش 
نمی‌دهد، بلکه خود نوعی نظام 

قشربندی اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. 
آیا ممکن است سیاست‌هایی که به 
نام عدالت اجرا می‌شوند، ناخواسته 

شکل‌های تازه‌ای از نابرابری و وابستگی 
تولید کنند؟

سیاســت‌هایی که به نام عدالــت اجتماعی اجرا 

می‌شــوند، می‌توانند پیامدهــای کاملا متفاوت 

و حتی متضادی در زمینه قشــربندی اجتماعی 

به وجود آورنــد. هرچــه سیاســت‌ها محدودتر و 

هدفمندتــر فقــط بــرای »نیازمنــدان« طراحــی 

شــوند، بیشــتر بــه شــکل‌گیری دوگانگی‌هــای 

اجتماعی کمک می‌کنند؛ یعنــی جامعه را به دو 

گــروه جدا از هــم تقســیم می‌کنند: کســانی که 

کمک می‌گیرند و کسانی که کمک نمی‌گیرند.

در مقابل، سیاست‌های جهان‌شمول و همگانی، 

هرچنــد لزومــا همیشــه اثــر بســیار بزرگــی بــر 

توزیع درآمد ندارنــد، اما تقریبا به‌طــور قطعی از 

شــکل‌گیری فرهنگــی جلوگیــری می‌کنند که 

دریافت‌کنندگان کمک‌هــای رفاهی را انگ‌زده 

و تحقیــر می‌کنــد. بــه بیــان ســاده‌تر، سیاســت 

همگانی مانع پیدایش فرهنگ »ما در برابر آن‌ها« 

می‌شود؛ فرهنگی که در آن بخشی از جامعه خود 

را شهروندان عادی و شایسته می‌داند و گروهی 

دیگر را وابسته، سربار یا نیازمند کمک.

شما در این کتاب مفهوم بسیار مهم 
»کالایی‌زدایی« را مطرح می‌کنید؛ یعنی 

این که انسان‌ها تا چه اندازه می‌توانند 

بدون وابستگی کامل به بازار، زندگی‌ای 
آبرومندانه و شرافتمندانه داشته باشند. 
آیا می‌توان گفت معیار اخلاقی هر دولت 
رفاه این است که تا چه حد شهروندان را 
از ترس بیکاری، بیماری، پیری و فقر رها 

می‌کند؟
بله، اما با توجه بــه نکته‌هایی که در پاســخ قبلی 

گفتم، معیار اخلاقی هر دولت رفاه این است که 

تا چه اندازه به برابرتر شدن فرصت‌های زندگی 

بــرای همه شــهروندان کمــک می‌کنــد. در این 

جا مفهوم »جهان‌شــمولی« یــا »همگانی بودن« 

اهمیت محوری دارد؛ یعنی حمایت‌ها و امکانات 

رفاهی نباید فقط به گروهی خاص محدود شود، 

بلکه باید همه شــهروندان را در بر بگیرد و امکان 

زندگی شــرافتمندانه و فرصت‌های عادلانه‌تر را 

برای همگان فراهم کند.

در بســیاری از جوامــع، خانــواده همچنان 
مهم‌تریــن نهــاد رفاهی اســت؛ از مراقبت 
از ســالمندان گرفته تا حمایــت از بیکاران 

و نســل‌های جوان‌تــر. با این حــال، اتکای 
بیــش از حــد بــه خانــواده می‌توانــد بــار 
ســنگینی بر دوش زنان و جوانــان بگذارد. 
مــرز ســالم میــان دولــت، بــازار و خانواده 

کجاست؟
روشــن اســت که بازگشــتی بــه الگــوی قدیمی 

خانواده‌ای کــه در آن مرد نان‌آور اصلی اســت و 

همســر او به‌طور تمام‌وقت خانه‌دار است، وجود 

نــدارد. بی‌تردید ما شــاهد تغییــری بنیادین در 

رابطه میان خانواده و بازار هستیم؛ به‌ویژه با توجه 

به این که زنان اکنون در سراسر دوره زندگی خود 

پیوند پایدارتری با اشتغال و بازار کار دارند.

در جاهایــی کــه دولت‌هــای رفــاه خدمــات 

مراقبت و آموزش کودکان در ســال‌های نخست 

زندگی را فراهــم می‌کنند، مراقبــت از کودکان 

پیش‌دبســتانی کمتر به فعالیت‌های مادرانه در 

درون خانــواده محدود می‌شــود. امــا در این جا 

باید مراقب باشیم و شــتاب‌زده نتیجه نگیریم که 

روابط خانوادگی میان والدین و فرزندان کاهش 

یافته است.

برای نمونــه، در نظــام قدیمــیِ »زن خانــه‌دار«، 

مادر عمدتــا درگیر نوعــی مراقبــت منفعل بود. 

او مشــغول نظافــت و آشــپزی بــود، در حالی که 

کودکان در حیاط یا اتاق خــود بازی می‌کردند. 

در واقع، مطالعات جدید نشان می‌دهد که رفتار 

والدینی امروز شــدیدتر و پررنگ‌تر شــده است؛ 

به‌ویژه سهم پدران در مراقبت از فرزندان به شکل 

قابل توجهی افزایش یافته است.

اما بــاز هم بایــد مراقــب باشــیم که بیــش از حد 

تعمیــم ندهیــم. همــه داده‌هــای موجود نشــان 

می‌دهد کــه از نظــر شــدت درگیــری والدین با 

تربیت فرزنــدان و نیز از نظر ثبات 

خانــواده، تفاوت‌هــای مهمــی بر 

اساس سطح تحصیلات والدین و 

جایگاه طبقاتی آنان وجود دارد. 

والدیــن تحصیل‌کرده‌تــر هر روز 

بیــش از پیــش در پرورش و رشــد 

فرزنــدان خــود نقــش فعال‌تری 

پیــدا می‌کنند. همچنیــن همین 

تحصیل‌کرده‌تــر  گروه‌هــای 

هســتند که اکنون ثبات بیشتری 

در ازدواج نشــان می‌دهند. برای 

این لایه‌های اجتماعی، هم خانواده و 

هم بازار در حال نیرومندتر شدن‌اند.

اما روندی معکوس در میان شهروندان 

کم‌تحصیــات دیــده می‌شــود؛ آنــان 

بیشــتر با روابط عاطفــی و خانوادگی 

ناپایدار و کاهش نــرخ زاد و ولد روبه‌رو 

هستند. یکی از آمارهای نگران‌کننده، 

نــرخ بســیار بــالای افــراد کم‌مهارت، 

به‌ویژه مردان است که در نهایت مجرد، 

بدون فرزند و بیکار می‌مانند. برای این 

لایه‌های اجتماعی، نقش هر دو نهاد، 

یعنی هم خانواده و هم بــازار، در حال 

فرسایش است.

کتاب شما عمدتا به کشورهای 
پیشرفته سرمایه‌داری غربی 

می‌پردازد. آیا این گونه‌شناسی 
سه‌گانه برای فهم جوامع 

غیرغربی، خاورمیانه، آمریکای 
لاتین یا شرق آسیا نیز مفید 

است؟ یا در این زمینه‌ها باید از رژیم‌های 
رفاهی متفاوتی سخن بگوییم؛ مثلا 

رژیم‌های رفاهی مبتنی بر نفت، 
خانواده، دین یا شبکه‌های غیررسمی 

حمایت؟
همان‌طــور که پیشــتر هــم اشــاره کــردم، هنوز 

زود اســت که جوامع غیرغربی را بر اســاس نوع 

دولت رفاه طبقه‌بندی کنیم؛ زیرا بسیاری از این 

جوامع هنــوز چیزی نزدیــک به یــک دولت رفاه 

واقعی نســاخته‌اند، یا اگر هم در این مســیر قرار 

گرفته‌اند، هنوز در مراحل بســیار ابتدایی شکل 

دادن به چنین نظامی هستند.

اگر امروز بخواهید از کتاب »سه جهان 
سرمایه‌داری رفاهی« یک پیام برای نسل 

جوان‌تر استخراج کنید؛ 
نسلی که با ناامنی شغلی، 

هزینه‌های سنگین مسکن، 
اضطراب نسبت به آینده 
و بی‌اعتمادی به سیاست 

زندگی می‌کند، آن پیام 
چه خواهد بود؟ آیا هنوز 

می‌توان به جامعه‌ای امید 
داشت که در آن زندگی 

انسان به‌طور کامل تابع 
منطق بازار نباشد؟

مــن بــه اعضــای نســل جوان‌تــر 

توصیــه می‌کنــم، از جملــه به دو 

پسر ۲۳ ســاله خودم که از ایالات 

متحــده آمریــکا دوری کننــد و به 

جای آن بــه کشــورهای نوردیک 

ماننــد  کشــورهایی  برونــد؛ 

دانمارک، ســوئد، نروژ و فنلاند. 

من قطعــا دیگر عضو نســل جوان 

نیســتم، امــا خــودم هــم اکنــون 

به‌طور جدی به ایــن فکر می‌کنم 

که دوباره بــه دانمــارک بازگردم 

و اگــر بخواهــم یــک نکتــه کوتاه 

زندگی‌نامــه‌ای هم اضافــه کنم: 

من وقتــی ۱۰ تا ۱۲ ســاله بودم، 

دو ســال در تهران زندگی کردم و 

به مدرســه رفتم؛ دقیق‌تــر بگویم 

در نیاوران.

نســخه کامــل ایــن گفت و گــو 
در  دیجیتــال   13 صفحــه  در 
ســایت sarasari.khorasanonlin.ir  قابــل 

مشاهده است .


